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روزگار مهاجران

معاون وزیر آموزش و پرورش ایران گفت: «بازگشایی 
حضوری مدارس به تدریج از آبان با رعایت برخی الزامات 
آغاز خواهد شد». بیش از ۱۸ ماه و دو سال تحصیلی است 
که دانش آموزان ایرانی در بســیاری از شهرها و استان ها 
به مــدارس نمی  روند و از آموزش حضــوری برخوردار 
نیستند. بر اساس پژوهشی که در وزارت آموزش و پرورش 
انجام شده، مطالعات آموزش های مجازی منجر به افت 
کیفیت آموزش شــده است و از هر چهار دانش آموز سه 
دانش آمــوز به صورت کامل از آموزش های مجازی بهره 
نبرده اند  و از ایــن آموزش ها رضایت ندارند. در واقع تنها 
۳۵ درصــد از دانش آمــوزان توانســته اند به طور کیفی 
از آموزش مجازی اســتفاده کننــد. در حالی که تنها وزیر 
دولت ســیزدهم که نتوانســت از مجلــس رأی اعتماد 
بگیــرد وزیر آموزش و پرورش اســت و شــاید این جای 
خوش وقتی دارد که سیاســت های آموزشی بیش از ۳۰ 
میلیون دانش آموز و معلم، هنوز دچار تغییرات گسترده 
مثل دیگر ســازمان ها و وزارتخانه ها نشده است. هرچند 
به طــور دقیق معلوم نیســت که وضعیــت آموزش در 
مدارس به چه صــورت خواهد بود اما با افزایش تعداد 
افراد واکسینه شــده و مقاومت دانش آموزان و معلمان 
در برابر بیمــاری کووید۱۹ مقدمات حضور دانش آموزان 
در مدارس در حال شــکل گیری اســت. در ایــن میان اما 
مسئله ای دیگر  که مطرح است، مسئله مهاجرت از ایران 
اســت که در بین بخشــی از خانواده ها تبدیل به دغدغه 
شــده و در این میان آینده بهتر فرزندانشــان یکی از علل  
یا بهانه ها محسوب می شود. وقتی  آگهی ها و سؤال  های 
درخواست کنندگان شرایط مهاجرت را بررسی می کنیم ، 
در میان آنها چهار گروه را بیش از همه می توان مشاهده 
کرد و همچنین چهار کشور کانادا، ترکیه، امارات و قبرس 
روی گشــاده تری به مهاجران ایرانی نشــان می دهند  یا 
امکان مهاجرت و زندگی بــرای ایرانیان در آنها از منظر 
تحصیلی و دیگر مسائل آسان تر به نظر می رسد. هرچند 
این نکته قابل ذکر اســت که برای هر کدام از این دســته 
و گروه هــا  حداقل ۲۰ تا ۲۵ هزار دلار نیاز اســت؛ آن هم 
برای شروع مهاجرت. در این مطلب به مهاجرت از منظر 

تحصیل فرزند می پردازیم.

کودکان پله مهاجرت خانواده ها
چند ســال پیش بود که مهاجرت به کشور گرجستان 
افزایــش یافته بود. یکی از دلایلــش در کنار ارزانی خانه 
و امــکان راهیابی این کشــور به اتحادیــه اروپا، مدارس 
اروپایی، آمریکایی و شــهریه هایی بود که اتفاقا با شهریه 
مدارس غیرانتفاعی تهران برابری می کرد. بنابراین بسیاری 
از خانواده ها معتقد بودند هــم امکان زندگی بهتر برای 
فرزندانشــان فراهم است و هم با سرمایه گذاری بر فرزند 
دانش آموزشان و تحصیل در این کشور، آینده او را تضمین 
و راهش را برای رســیدن به زندگی بهتر هموار می کنند. 
اما با تغییر رئیس جمهور گرجســتان و تغییر سیاست ها، 
بســیاری از خانواده  ها ناگزیر به بازگشت شدند. با توجه 
به اینکه نظام آموزشی ایران در پایه دبستان «کلاس اول 
تا کلاس ششــم » بدون در نظر گرفتن نمره اداره می شود 
و ارزیابی دانش آموزان فقط به شــکل توصیفی اســت، 
مــدارس متعــدد و متنوعی در این مقطع شــکل گرفته 
است. مدارســی که بر مبنای  مدارس سوئیس و سیستم 
مونته سوری اداری می شوند، مدارس خانگی و زیر زمینی، 
مدارس مشــارکتی ، مدارس طبیعت و هوم اسکول ها. در 
این مدارس چند زبان تدریس می شــود، جنسیت تفکیک 
نمی شــود، کتاب های درســی مصوب آموزش و پرورش 
تدریس نمی شود. کودکان، اردوهای مختلف می روند، با 
انواع آموزش ها از آشــپزی و ورزش تا لگو و باغبانی آشنا 
می شوند. بیشتر کلاس ها کارگاهی است و شکل متفاوتی 
برای نظارت و ارزشــیابی بر آنها حاکم است. اولیای این 
دانش آمــوزان اکثرا اعتقاد و علاقه ای به داشــتن مدارک 
ندارند و تنها در مقطع ششم و برای ورود به پایه بعدی، با 
لطایف الحیل، آزمون نهایی را می دهند و کارنامه ای برای 
فرزندشــان فراهم می کنند. در این مدت کرونا و قرنطینه، 
اکثر این مدارس به فعالیت خود با تعداد بســیار محدود 
ادامه دادند و برنامه های آموزشی متعددی در فضای باز 
یا اردو برپا شده بود. بسیاری از خانواده ها با توجه به اینکه 
شکلی متفاوت از شکل کلیشه ای آموزش  وپرورش را برای 
فرزندانشان فراهم کرده اند، به مهاجرت به دلیل آموزش 
علاقه بسیاری نشان داده اند. به خصوص برای کشورهایی 
مانند کانادا  که حتی داشــتن کودکانی در این سن  و  سال، 

امکان ویژه ای بــرای پدر و مادر و گرفتن ویزای مهاجرتی 
فراهم می کند. این دســته از خانواده ها که شــهریه هایی 
حداقــل ۳۰- ۳۵ میلیون تومان به صورت ســالانه برای 
مدارسشان می پردازند، معتقد هستند که به راحتی برای 
هزینه مدارس فرزندان خود اقدام می کنند و در عین حال 

 می توانند گام اول مهاجرت را بر این اساس بردارند.
مادر یکی از فرزندان معتقد اســت که در این مدارس 
نه پوشــش اجباری برای دخترم برقرار است نه استرس 
و اضطــراب نمره ! چرا باید او مانند من در مدرســه رنج 
ببرد ؟ حتما برای رفتن و آســودگی او اقدام می کنم. حتی 
اگر سال اول مجبور باشد به تنهایی و دور از ما زندگی کند.
درواقع بســیاری از خانواده ها بــا توجه به تنوعی که 
در زمینه آموزش آزاد در مقطع دبســتان دارند، ناگهان با 
تفاوت آموزش رسمی در مقاطع بعدی مواجه می شوند 
و بایــد تدبیری برای پرکردن این فاصله بیندیشــند و اکثر 
آنها راهی کشورهای دیگر می  شوند. کانادا و فنلاند برای 
عده ای و ترکیه از منظری دیگر فرصت مناســبی را برای 
آنان فراهم می کند. فنلانــد و آموزش و پرورش نوین آن، 
کانادا و امــکان مهاجرت برای همراهــان دانش آموز و 
ترکیه به دلیل داشــتن مدارس دولتی با امکانات مناسب 
و در عین حال شهریه پایین تر نسبت به مدارس غیر انتفاعی 
ایران هرکدام از وجهی مورد توجه مادران و پدران هستند. 
در واقع این مســئله و همراهی آموزش و پرورش ترکیه با 
دانش آموزانــی که زبان ترکی نمی دانند، خیال بســیاری 
از کســانی را که به دلایل مختلف مهاجرت می کنند، نیز 
راحت کرده است. در کانادا نیز امکان تحصیل در مدرسه 
برای کودک با پرداخت سالی بین ۱۴ تا ۱۸ هزاردلار کانادا 
فراهم اســت اما چون کودک زیر ســن قانونی است، باید 
ماهانه هزار دلار کانادا به فردی مقیم آن کشــور پرداخته 
شــود تا مراقبت از او را بر عهده بگیرد این وضعیت البته 
چهار تا پنج ماه بیشــتر نمی تواند ادامه داشــته باشــد و 
ویزای مادر یا پدر به عنوان محافظ نیز داده خواهد شــد. 
به این ترتیب یک خانواده با صرف این مبالغ می تواند راهی 
این کشــور شود، بدون آنکه نیاز به ویزای کار و تحصیل یا 
مهاجرتی داشته باشد و در پله های ابتدای مهاجرت گام 

برداشته می شود.

 مهاجرت رؤیاى زندگى بهتر

زنگ پیانو و بوی قهوه

خانه ام مجاور بازار میوه بود. شب ها تا صبح  �
بیدار می ماندم تا به کارهای نوشــتنم برســم اما 
دلیــل نخوابیــدن در صبح ها چیز دیگــری بود. 
هــر صبح که بوی قهوه ارمنــی تمام محله را پر 
می کرد، ســاعت هشت همسایه طبقه بالا تمرین 

پیانو می کرد. 
برنامه ام این شــده بود. پنجره رو به کوچه را 
باز می کردم، هوای ســرد زمستانیِ شوروی مزاج 
ایــروان توی خانــه می پیچیــد، قهــوه ای را که 
از فروشــگاه میــدان هراپاراک خریــده بودم دم 
می کردم، ملحفه دســتباف ســوغات لرستانم را 
روی شــانه می انداختــم، روی مبل می نشســتم 
و به روبــه رو در تنهایی ام خیره می شــدم، کمی 
بعد صدای تمریــن پیانو تمام خانه را گرفته بود. 
یک ساعتی می نواخت و من بدون حرکت، گوش 
می دادم. تنهایی ام پر می شــد از نت های پیانو و 
سیالی ذهن که در سوزناکی زمستانی هوای اتاق 

سیر می کرد پیش و پسم را.
شــش مــاه زندگــی ام در ارمنســتان چنین 
گذشــت. صبح های پــر از خلأ با صــدای تمرین 
پیانــو. همســایه ام را تصــور می کردم بــا اینکه 
نمی دانســتم زن اســت یا مرد. آخر با هیچ کدام 
ارتباطی نداشتم. یعنی نمی توانستیم ارتباطی با 
هم داشــته باشیم.  آنها انگلیســی بلد نبودند و 
من هم نه ارمنی می دانســتم و نه روسی. برای 
همین هم تمام ارتباطمان خلاصه شــده بود در 
پانتومیم هایمان. محله مرا به عنوان آن پســرک 
خارجی نویسنده می شناخت. چون موهایم بلند 
بود زود به چشــم آمدم. زیرا مدل مردان ارمنی 
موی کوتاه کوتاه، خط ریش بالای گوش و ریش 
شش تیغ با شــلوار پارچه ای سیاه و کاپشن چرم 
بود. مرد مگر مویش را بلند می کند و شــلوار لی 
می پوشد؟ به دیدشــان بچه مزلف بودم و برای 
همین انگشت نماشــدنم ســاده بود. شــهره به 
نویســنده بودن شــدن هم تقصیر صاحبخانه ام 
بــود. پیرمرد بانمک بازنشســته ای بود که موقع 
اسباب کشــی وقتی دید اکثر بارم کتاب اســت، با 

پانتومیم پرسید اینها چیست؟
 من هم بــا ادا و نمایش و پانتومیم فهماندم 
که کار و شــغلم نوشــتن و تحقیق اســت. بعد 
فهمیدم چو انداخته که مستأجرم چنین است و 
چنان. اجر و قربی هم داشــت. ارمنی ها نوشتن 

برایشان، شأن داشت.
 پول هایشان عکس نویســندگان مشهورشان 
بــود و نویســنده ها جــزء شــخصیت های مورد 
احترامشان بودند. این را وقتی ادوارد حق وردیان 
را دیدم فهمیدم. دهه پنجاه به ارمنســتان رفته 
بود و از ارمنی به فارســی و از فارســی به ارمنی 
شــعر و داســتان ترجمه می کرد. فروغ و اخوان 
را به ارمنی در آورده بود و کتاب فروشــی ای برپا 
کــرده بود. مورد احترام بود و به واســطه «واهه 

آرمن» با او آشنا شدم. 
در فیس بوک برایش نوشته بودم ارمنستانم و 
دوست دارم فضای فرهنگی اینجا را بشناسم، او 
هم ادوارد را به من معرفی کرد. پیرمرد بذله گوی 
خوش مشــرب که خانه و کتاب فروشــی اش در 

شهر اچمیاتزین بود. 
چه شــهری! باید دربــاره اش مفصل بگویم 
اما فقط حــالا این را بگویم که بیراه نیســت اگر 
«اچمیاتزین» را، واتیکان ارمنستان بدانیم، یا حتی 
شــهری مثل قم خودمان. مرکز دینی  قدیمی ای 
که قصه هــای جالبی دارد. مثل خــود ادوارد و 

کتاب فروشی باصفایش.
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چندی پیش یک عضو شورای شهر تهران که تازه 
کارشــان را در حوزه مدیریت شهری شروع کرده اند، 
گفته بود کارتن خوابی یک ســبک زندگی است. زهرا 
شمس احســان در گفت وگو با روزنامه همشــهری 
گفته بود: «باید پذیرفت در تهران شاهد چنین آسیب 
اجتماعی هســتیم. در حقیقت کارتن خوابی، نوعی 
سبک زندگی است که الزاما با اعتیاد گره نمی خورد؛ 
بنابراین وقتی درخصوص موضوع کارتن خوابی زنان 
صحبت می شود، باید حتما مدل اقدام و عمل برای 
تغییر ســبک زندگی آنها را ارائه دهیم». اینکه پشت 
این حرف های خانم شــمس چه فلسفه ای خوابیده 
که چنین حرف زده بود و قصد داشــته این مســئله 
را چطــور توجیه کند، موضوع این بحث نیســت. از 
یک نظر می توان چنین به مسئله نگاه کرد که کثرت 
حضــور کارتن خواب ها در شــهر در این چند ســال 
چنان زیاد شــده که دیگر مقام های مســئول شهری 
آن را بــه چشــم یک معضــل شــهری نمی نگرند، 
بلکه معتقدند یک ســبک زندگی است؛ برای همین 
هم احتمالا تلاشــی برای برطرف کردن این معضل 
شهری ندارند و سعی می کنند آن را به عنوان بخشی 
از زندگــی جاری در شــهر بپذیرند. با این حســاب، 
ممکــن اســت فرمول آنها بــرای بســیاری دیگر از 
معضل های زندگی شــهری نیز همین باشــد. حتی 
اگر این مقدمه را نمی دانســتیم نیز از روی بی عملی 
چند دهه مدیریت شهری در ایران در حوزه پسماند، 
باید این حدس را می زدیم که شــاید مدیران شهری 
زباله گردی را هم یک سبک زندگی می دانند؛ چرا که 
چندیــن و چند دوره اســت که مدیریت شــهری در 
تهــران در دســت اصلاح طلبــان و اصولگرایان در 
حال جا به جایی اســت، ولی چیزی که همیشه ثابت 
بوده، سیســتم عجیب مدیریت پسماند کلان شهری 
همچون تهران اســت که به صورت نامحسوس به 

زباله گردی به عنوان یک شــغل رســمیت بخشیده 
اســت. ســؤال اینجاســت که چرا این همه سال در 
مدیریت شــهری تهران تلاشی برای حل این معضل 
نشده است؟ با عوض شــدن مدیریت شهری در این 
تابســتان، تنها تغییر سیاســتی که در حوزه مدیریت 
پسماند به آن اشاره شد، قفل دار کردن سطل ها بود. 
«صدرالدیــن علیپور»، مدیرعامل ســازمان مدیریت 
پسماند شــهرداری تهران، سی ام شهریور امسال در 
پاســخ به این پرســش که این مخازن چه تفاوتی با 
مخــازن فعلی دارند؟ گفته بــود: «کاوری دارند که 
مخــزن داخل آن می رود و قفل می شــود و فقط با 
کلید یا ابزاری که در دســت کارگر یا نیروی خدماتی 
شــهرداری وجود دارد، باز می شــود و مخزن دائما 
باز نیســت که هر کسی بتواند به آن دسترسی داشته 
باشد»؛ راهکاری که به نظر می رسد چندان در جهت 
حل معضل نیســت و تنها یک تغییر تاکتیک کوچک 
به شــمار می رود. زباله گردی جایگزین غیراصولی و 
غیرمجاز بخشــی از مراحل مدیریت  پسماند، یعنی 
تفکیک از مبدأ شــده اســت؛ مرحله ای بسیار مهم 
کــه می توان بــا رعایت و اجــرای اصولــی آن و با 
تفکیک زباله های تر و خشک، همچنین  پسماندهای 
شیشــه ای،  پلاســتیکی، فلزی و ... در مبدأ، زمینه را 
برای بازگرداندن این  پســماندها به چرخه بازیافت و 
استفاده مجدد فراهم کرد؛ همان طور که در بسیاری 
از کشــورها با تعبیه چند نــوع مخزن زباله جداگانه 
و بــا آمــوزش شــهروندان و ایجاد انگیــزه ، موفق 
شــده اند زمینه را برای تفکیــک از مبدأ  فراهم کنند. 
ایجاد انگیزه در بین مردم برای تفکیک زباله راه های 
مختلفی دارد. در بســیاری از کشورها به افرادی که 
تفکیک از مبدأ را جــدی می گیرند، خدمات ارزان تر، 
مالیــات و عوارض کمتر و جوایــز نقدی و غیرنقدی 

تعلق می گیرد.

زباله گردى را هم یک سبک زندگى مى دانید؟

زمین سبز

ایســنا: محققان و باستان شناســان در حال بررسی 
نحــوه مدیریت آب تمدن های باســتانی در مناطق 
کمیــاب هســتند؛ زیــرا ایــن اکتشــافات می تواند 
الهام بخــش روش های فنی فعلی بــرای مقابله با 
خشکسالی های بدتر ناشــی از تغییرات آب وهوایی 
باشــد. به نقــل از ویفــروم، فرهنگ های باســتانی 
سیســتم های پیچیده مدیریت آب ازجمله ســدها، 
سیســتم های آبریز، مخازن زیرزمینــی و قنات ها را 
ســاختند. این سیستم ها با هدف به حداکثر رساندن 
مقدار آب باران جمع آوری شــده و ذخیره شــده در 
ماه های مرطوب زمستان و به حداقل  رساندن مقدار 
ازدســت رفته آب بــر اثر تبخیر در ماه های خشــک 

تابستان طراحی شده اند.
امســال شــاهد یکی از گرم ترین و خشــک ترین 
تابســتان ها برای بســیاری از نقاط جهــان از جمله 
کانادا و جنوب  غربی آمریکا بودیم و خشکسالی های 
ناشــی از آن بر عرضــه غذا تأثیر منفی گذاشــت و 
قیمت گوشت را سه برابر ســریع تر از تورم افزایش 
داد. یکی از راهکارها استفاده از راه حل های قدیمی 
با فناوری کمتر اســت که توسط جوامع باستانی در 
آب و هوای خشک ایجاد شــدند. یکی از این جوامع 
باســتانی نبطی ها بودنــد که ۲۰۰۰ ســال پیش در 
بیابان های بســیار خشــک اردن زندگی می کردند. 
نبطی هــا که به دلیل نمای ســنگی تراشیده شــده 
در میراث جهانی یونســکو در پتــرا (پایتخت آنان) 
مشهور هستند، عنوان مهندسان هدرولیک تاریخ را 

از آنِ خود کردند.

نبطی ها بــا اســتفاده از تکنیک هــای محلی و 
اتخاذ شده از فرهنگ های همسایه، استاد مهندسی 
هیدرولیک شــدند. نبطی هــا در پترا، شــبکه ای از 
ســدها را برای محافظت از پایتخــت خود در برابر 
ســیلاب های سیل آســا و کانال هایی برای رساندن 
آب به مرکز شــهر احــداث و در تپه های اطراف نیز 
مکان هایــی (terraces) برای جذب رواناب، کاهش 
خطر ســیل و حمایت از کشــاورزی ایجــاد کردند. 
آب انبارهــای زیرزمینــی نبطی هــا که بــه دوگوت 
(dugouts) یا فرورفتگی های حفاری شــده معروف 

هستند منبع مهم آب برای کشاورزان دشت است.
آب این مخازن ساخته شــده به دســت انسان را 
می توان از طریق آب هــای زیرزمینی تأمین کرد؛ اما 
اغلب وابســته به ذوب برف بهار است، با این حال 
در شــرایط خشکسالی تابستان گذشــته، بسیاری از 
این حفره ها خشــک شدند و بسیاری از کشاورزان را 
مجبــور به پمپاژ آب های زیرزمینی کرد که مســائل 

خاص خود را دارد.
نبطی هــا همچنیــن مراقب بودند کــه از تبخیر 
اجتنــاب کننــد و حفره هــای مدرن ممکن اســت 
از پوشــش دهی برای بــه حداقل  رســاندن اتلاف 
آب اســتفاده کننــد. مطالعات جهانــی مؤثر بودن 
پوشــش های فیزیکی در کاهش ســرعت تبخیر را 
نشــان داده و اخیرا کالیفرنیا پیشنهاد کرده  است که 
کانال های خود را با پنل های خورشــیدی محافظت 
کند تــا در ذخیره آب و در عین حال تولید برق ســبز 

کمک کند.

مدیریت بحران آب با کمک تمدن هاى باستانى

طب و جامعه  

خبر پیوند کلیه خوک به انسان یک موفقیت اولیه در 
به حقیقت پیوستن رؤیای اســتفاده از اعضای حیوانات 
برای بیماران نیازمند به پیوند است. جراحان در نیویورک 
موفق شدند کلیه خوکی را که با تغییرات ژنتیکی درست 
شــده بود، به بیمــاری که دچار مرگ مغزی شــده بود، 
پیوند کنند. این کلیه تا اتمــام مدت دو روزه این آزمایش 
بدون شــواهدی از رد پیوند کار کرد. این آزمایش نشــان 
داد کــه پیوند بیمــاران با اعضای حیوانــات با تغییرات 
ژنتیکی می تواند در آینده ای نزدیک به واقعیت بپیوندد. 
اندیشه اســتفاده از اعضای حیوانات در انسان در تاریخ 
بشــریت ریشــه طولانــی دارد. بــر ســر در دروازه ملل 
در تخت جمشــید موجودی وجود دارد با ســر انســان 
در حالی که بقیه اندام های آن از جانوران مختلف است. 
این موجود امروز الگوی انجمــن جهانی پیوند اعضا از 
حیوانات اســت. جرجانی در قرن ۱۱ میــلادی در کتاب 
ذخیره خوارزمشاهی بیماری را شرح می دهد که درمان 
شکستگی استخوان ســر وی با استخوان جمجمه سگ 

انجام  شده است. با انجام موفقیت آمیز اولین پیوند کلیه 
در سال ۱۹۵۴ مجددا فکر اســتفاده از اعضای حیوانات 
قوت گرفت. در ایالات متحــده چند مورد پیوند از کبد و 
قلب شامپازه به انسان انجام گرفت که همگی به  علت 
رد سریع پیوند با شکســت مواجه شد. از آنجا که ایجاد 
تغییرات ژنتیکی در اعضــای حیوانات به منظور کاهش 

رد پیوند بســیار مشــکل بود، این ایده برای چند دهه به 
فراموشــی سپرده شد. اما امروز فناوری تغییرات ژنتیکی 
بســیار پیشرفت کرده، به طوری که این تغییرات در عرض 
چند ماه قابل انجام اســت. اخیرا با این تغییرات ژنتیکی 
خوک هــای پرورش یافته که اعضــای آن در بدن میمون 
(که از لحظه ژنتیکی به انســان بســیار نزدیک است) تا 
حدود یک ســال بدون رد پیوند کار کرد دارد. اســتفاده از 
کلیــه، کبد و قلــب چنین خوک هــای تغییریافته ای این 
امید را داده است تا بتوان بیماران نیازمند را با آنان برای 
چند ماهی زنده نگاه داشــت تا عضو مناسبی مهیا شود. 
پیوند اعضــا امروزه مؤثرترین راه درمان نارســایی عضو 
است. متأسفانه به علت کمبود عضو پیوندی بسیاری از 
بیماران فوت خواهند کرد. اســتفاده از اعضای حیوانات 
با تغییــر ژنتیکی امید بهبودی این بیماران را به حقیقت 
بدل خواهد کرد. هرچند این موفقیت پیوند کلیه خوک به 
انسان قدم بسیار امیدوارکننده ای است  ولی چالش های 
بزرگی را با خود به همراه دارد؛ مانند بحث های اخلاقی 
آن و احتمال انتقال عفونت از حیوان به انســان. هرچند 
فکر استفاده از اعضای حیوانات به منظور درمان بیماری 
انســانی فکر جدیدی نیســت  ولی به نظر موفقیت اخیر 

قدم مهمی در تحقق این رؤیا باشد.
* ریاست بخش پیوند اعضای دانشگاه ایالتی نیویورک

درباره اولین پیوند کلیه خوک به انسان
 رضا سعیدى فیروزآبادى*

 رضا صدیق

گیسو فغفورى

چهره هفته

امام جمعــه اصفهــان با پیش کشــیدن بحث 
تعهد در انتصاب های شــهری در اصفهان و با رأی 

کاربران «شرق» در اینستاگرام به عنوان چهره 
هفتــه انتخاب شــد. آیــت االله مهدوی، 

امام جمعه اصفهان در هفته گذشــته 
گفته بود: از شــورای شــهر اصفهان 
نیز بابــت رأیی که از مــردم و اعتماد 

مردم به دست آوردند، انتظار بیشتری 
می رود؛ چراکه در گذشته متأسفانه برخی 

از اعضای شورای شهر به اعتماد 
جدی  توجه  مــردم  عمومی 

نکردنــد کــه بــه اعتماد 

عمومــی ضربه زده شــد و اکنون شــورای فعلی 
باید خدشــه هایی را که به این اعتماد وارد شــده، 
جبران کنند. کســی که محاسن ظاهری ندارد، 
چه انتظاری می رود که محاســن درونی 
داشته باشــد؟ کســی که علنا کار حرام 
انجام می دهد، چــه انتظاری می رود که 
انقلابی و خادم مردم باشد؟ و مردم دیگر 
معتقد به مسئولان متخصص بدون تدین 
نیســتند. رقیــب وی در این نظرســنجی 
امام جمعــه قــم بــود. آیت االله 
ســعیدی،  ســید محمد 
نماینده ولــی فقیه در 

قم گفت: برای ســایر دولت ها و مــردم دنیا حدود 
شــرعی معنا ندارد ولی در کشور ما این حدود باید 
رعایت شــود؛ بنابرایــن تا جایی که امکان داشــته 
باشد، در زدن واکســن افراد هم جنس واکسن ها را 
تزریــق کنند و اگر اضطرار هم شــد، فیلم برداری و 
پخش نشــود تا مردم حس کنند احــکام و حدود 
شــرعی رعایت می شــود. مهدوی ۷۶ درصد آرا را 
کسب کرد و سعیدی تنها ۲۴ درصد آرا را از آن خود 
کرده بود. نظرســنجی انتخاب چهره هفته «شرق» 
هر پنجشــنبه در اینستاگرام «شرق» برگزار می شود 
و با رأی کاربران در یک نظرسنجی ۲۴ ساعته چهره 

هفته انتخاب می شود.

امام جمعه موقت اصفهان با این اظهارنظر «چهره هفته شرق» شد
فردى که محاسن ظاهرى ندارد، چطور مى تواند محاسن درونى داشته باشد؟
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